تهدیدات نرم علیه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
افشين متقي‌دستنايي(
تهديدات عليه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در برهه زماني كنوني را مي‌توان در چارچوب دو نوع تهديدات نظامي و تهديدات نرم صورتبندي کرد. اولويت قائل شدن براي هر كدام از اين تهديدات، استراتژي امنيتي متفاوتي را در برابر تصميم‌گيران قرار مي‌دهد. در صورتي كه تهديدت نظامي در تحليل‌هاي امنيتي از اولويت برخوردار باشند، استراتژي امنيتي كشور نيز تحت تأثير تفكرات و رويكردهاي نظامي و سخت‌افزاري قرار خواهد گرفت و به زمينه‌هاي اجتماعي تهديد عليه امنيت ملي توجه كمتري مبذول خواهد شد. نوشتار حاضر بر اين اعتقاد است كه استراتژي دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران در شرايط كنوني مبتني بر اقدامات غيرنظامي و نرم در كنار تهديد به اقدام نظامي است. اين مقاله، ضمن بررسي مفاهيم انقلاب و براندازي نرم، تهديدات نرم عليه جمهوري اسلامي را مورد مطالعه قرار مي‌دهد و ابزارها و روش‌هاي اقدامات نرم عليه امنيت ملي آن را شناسايي مي‌كند.

واژگان كليدي: انقلاب نرم، براندازي نرم، ابزارهاي جنگ نرم، امنيت ملي، جمهوري اسلامي ايران.
اصولاً مفهوم جنگ نرم را كه از آموزه‌هاي نوين نظامي‌ ـ امنيتي معاصر است مي‌توان متشكل از سه مؤلفه منافع، قدرت و تهديد ارزيابي کرد، به اين معني كه در جنگ نرم تلاش مي‌شود حفظ منافع و مهار تهديد تنها نه از طريق قدرت سخت‌افزاري بلكه با بهره‌گيري از توانمندي نرم‌افزاري تأمين شود. در اين راستا آموزه‌هاي ليبراليستي به عنوان جنبه‌هاي قدرت نرم‌افزاري از جايگاهی خاص در جنگ نرم برخوردار است.
در واقع رويكرد ليبراليستي اصل عملكردي خود را بر تغييرات از طريق قدرت نرم و با تغيير افكار و نگرش‌ها به وسيله تبليغات و ترويج مفاهيم اصلي نحلة ليبراليسم مبتني ساخته است. امروزه، رهيافت تقابل‌گرايي و خشونت‌محور با محوريت اقدامات نظامي سخت‌افزارانه در پيچيدگي‌هاي نظام بين‌الملل جاي خود را به رويكرد نرم‌افزاري تهديد‌محور بخشيده است. امروزه رهيافت "ديپلماسي سياه" كه مي‌توان آن را تقابل‌گرايي تعامل‌گرايانه نيز ناميد از سوي مؤسسات وابسته به بنياد‌هاي به اصطلاح ليبرال‌دمكراسي اشاعه مي‌يابد. در اين راستا، مؤسساتي همچون كميته خطر جاري
، بنياد اعانه ملي براي دمكراسي
، مؤسسه هوور
 و بنياد دفاع از دمكراسي‌ها
 در امريكا تأسيس و راه‌اندازي شده است. فعاليت اين مؤسسات بر اجراي پروژه‌هاي براندازي خاموش در كشورهاي مخالف و معارض با ايالات متحده متمركز است. انقلاب‌هاي رنگين جمهوري‌هاي شوروي (سابق) مصاديق موفقي از نتايج اقدامات اين مؤسسات است. الگوي اين نوع جنگ مدرن در منطقة بالكان و در سرنگوني دولت اسلوبودان ميلوشويچ نيز پاسخ مناسب گرفت، و اجراي عمليات نظامي عليه اين كشور بيشتر بر آشكار ساختن پايان دوره اقتدار ابرقدرت شرق تكيه داشت تا نتايج صحنه نبرد. خاورميانه نيز از ديرباز آماج تهاجم اشكال مختلف قدرت نرم غرب و امريكاست. تغيير ساختار فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي اين منطقه با پيچيدگي‌هاي متفاوتي مواجه گشته است كه مجريان جنگ نرم غربي را به تأمل و بازخواني مفاهيم اين نوع نبرد واداشته است. در اين ميان، جمهوري اسلامي ايران به مثابه اصلي‌ترين قدرت منطقه‌اي مخالف هژموني غرب و امريكا، در محور برنامه‌هاي براندازي خاموش و قدرت نرم قرار گرفته است.(1) (عبدالله خاني، ص 39).
بر مبناي عملكرد اين دسته از نهادها كه با استناد به سند امنيت ملي امريكا در سال 2006 براساس تهديد تلقي كردن ايران استوار شده است؛ محورهايي نظير حمايت آشكار از صداهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران توسط بالاترين سطوح تصميم‌گيري در امريكا، تعميق و گسترش تحريم‌‌ها عليه ايران، مخدوش و بدنام كردن چهره جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از طرق گوناگون مثل محكوم نمودن در مجامع بين‌المللي، تلاش براي محدود كردن روابط كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي با ايران، تلاش براي مشروعيت‌بخشي‌، گسترش و توانمند ساختن سازمان‌هاي غيردولتي ايراني مخالف نظام، دخالت گسترده در امور داخلي ايران با محوريت، حقوق بشر، زنان، رسانه‌ها و مذاهب، آموزش عناصر و تشكل‌هاي خارج‌نشين مخالف نظام جمهوري اسلامي و حمايت‌هاي سياسي و مالي از آنها، تهديد نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه، ممانعت از دستيابي ايران به فناوري و دانش پيشرفته، تبليغ و ترويج دوگانگي حاكميت در ايران، راه‌اندازي جنگ عقيدتي و ايدئولوژيك در منطقه، فعال‌ ساختن و حمايت از شبكه‌هاي رسانه‌اي نرم‌افزاري ضدايراني تلقي كرد.(2) http://www.whitehous.gov))
در واقع گفتمان نوين به عنوان فرآيندي قانونمند يا شبه‌قانوني يك پارادوكس مفهومي با اصطلاح "انقلاب نرم" را به وجود مي‌آورد. بنابراین، بازشناسي انقلاب نرم از براندازي نرم ضروري است. براندازي نرم فرآيندي است كه عليرغم تلاش براندازان براي قانوني جلوه دادن آن متأثر از منافع بيگانگان بوده و با هدايت فكري آنان انجام مي‌گيرد. در واقع در فرآيند براندازي نرم، دشمن با بهره‌گیری از بسترهاي دمكراتيك موجود در جامعه هدف، نيات خود را به وسيله عوامل و گروه‌هاي اجتماعي مورد نظر عملياتي مي‌کند. براین اساس، براندازی نرم مبتني بر منافع ملي دشمن است. (3) (اميني، ص51). اما در انقلاب نرم مردم و گروه‌هاي مختلف اجتماعي و نخبگان به طور خودجوش به اين نتيجه مي‌رسند كه نظام سياسي حاكم در راستاي منافع ملي كشورشان كارايي مناسبي ندارد و به همين دليل اقدام به بهره‌برداري از كانال‌هاي قانوني موجود برای دگرگوني نظام سياسي يا نخبگان اجرايي مي‌کنند. بدين ترتيب انقلاب نرم ريشه در تفكرات داخلي داشته و مبتني بر درك بنياد ذهني مردم از منافع ملي كشور است.
اساساً انقلاب نرم در كشورهايي اتفاق مي‌افتد كه حداقلي از دمكراسي در آنها وجود داشته و آزادي‌هاي اساسي مردم محترم شمرده شود. در هيچ يك از انقلاب‌هاي نرم كه تاكنون به وقوع پيوسته‌اند درگيري‌هاي نظامي گسترده ميان نيروهاي امنيتي با مردم رخ نداده است.(4) (گلشن‌پژوه، ص 9). تفاوت انقلاب نرم با براندازي نرم آن است كه در انقلاب نرم هدف متوليان مطلوب كردن وضع سياسي‌ـ اجتماعي كشور خود است و در اين راه احتمال بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بين‌المللي نيز وجود دارد. در انقلاب نرم عوامل تضعيف قدرت بسيج اجتماعي دولت، به طور خودجوش از درون جامعه شكل مي‌گيرند و عامل خارجي در تشكيل آنها نقش اساسي ندارد. به عبارت ديگر مؤسسان اين نهادها به دليل احساس نياز و درك ضرورت دگرگوني در سيستم سياسي كشور، جهت توسعه و پيشبرد اهداف ملي، دست به اين اقدامات مي‌زنند و منافع ملي مهم‌ترين انگيزه آنان است. اما در فرآيند براندازي عامل خارجي سازمان دهنده و ايجاد كننده نهادهاي برانداز است. در بهترين وضعيت انگيزه براندازان از فعاليت‌هاي خود مجازي است. بدين معني كه در اثر تبليغات و القاء دشمن شكل گرفته و اين منافع ملي دشمن است كه عامل اصلي شكل گرفتن انگيزه‌هاي براندازي در نزد عوامل آن مي‌شود.
البته بايد خاطرنشان كرد كه هيچ يك از اقدامات منجر به دگرگوني در نظام‌هاي سياسي چه در شكل براندازي و چه به صورت انقلاب فارغ از دخالت بيگانگان نبوده‌اند. اما آنچه اهميت دارد آن است كه ميزان دخالت بيگانگان در فرآيندهاي براندازانه بسيار بيشتر و عميق‌تر از آن چيزي است كه در انقلاب‌ها مشاهده مي‌شود، به‌گونه‌اي كه مي‌توان گفت: دخالت بيگانگان جزو ستون‌هاي اصلي فرآيندهاي انقلابي نيست اما براندازي همواره مبتني بر حمايت‌هاي بيگانگان است. براي نمونه امريكا در چارچوب طرح خاورميانه بزرگ و برنامه گسترش آزادي و دمكراسي در جهان (به ويژه دنياي اسلام) به طور آشكار اعلام كرده است كه از جريان‌هاي اجتماعي منجر به دگرگوني نظام‌هاي سياسي اين كشورها حمايت همه‌جانبه مي‌كند و حتي برای راه‌اندازي چنين جنبش‌هايي مداخله خواهد كرد. در اين راستا امريكا چهار محور اساسي را براي شكل‌گيري زمينه‌هاي لازم با هدف دگرگوني سياسي مطلوب در كشورهاي مورد نظر، اعلام كرده است كه عبارتند از:

1. اصلاح و آزادسازي اقتصادي؛
2. تشويق و ايجاد زمينه تغييرات سياسي؛
3. تشويق و ترغيب اصلاحات آموزشي؛ و
4. گسترش نقش زنان در اقتصاد و سياست (5) (حجازي، ص32).

برای اجرايي شدن اين برنامه‌ها نيز استراتژي "فشار از بيرون و تغييرات از درون مبتني بر روش‌هاي بدون خشونت و اجتماعي" در دستور كار قرار گرفته است. در واقع ايجاد دمكراسي و تغييرات مدني در كشورها مبتني بر خواست و نيازهاي امريكا طراحي شده و منافع مردم اين كشورها و آگاهي آنان منجر به شكل‌گيري احساس نياز به دگرگوني سياسي نشده است. امريكا تلاش مي‌كند با حمايت‌هاي خود از فعاليت‌هاي نهادهاي اجتماعي غيردولتي، قدرت اين بازيگران را در عرصه سياسي كشورها افزايش داده و به اين طريق نظام سياسي حاكم را به چالش بكشد و اين همان فرآيندي است كه به اصطلاح براندازي نرم ناميده مي‌شود. براندازي نرم ماهيتي اجتماعي دارد و در طي آن عوامل اجتماعي براندازي (كه به آنها ابزارهاي براندازي نرم گفته مي‌شود) حاكميت سيستم سياسي حاكم را به چالش مي‌كشند. (6) (http://www.cfr.org) در اين فرآيند سياسي‌ـ اجتماعي، جامعه عرصه مبارزه قدرت و رقابت ميان سازمان‌ها و نهادهاي غيردولتي و دولت براي كسب و تثبيت قدرت اجتماعي است. نتيجه اين رقابت نيز بستگي به توانايي هر كدام از اين بازيگران (دولت يا نهادهاي برانداز) در دستيابي به منابع و بسيج آنها دارد.
تهديد نرم طي فرآيندي بدون خشونت و قانوني، وفاداري بخشي از مردم جامعه را از دولت به كانون‌هاي اقتدار ديگري مانند سازمان‌هاي غيردولتي، نهادهاي قومي و... دگرگون مي‌كند. 

بر اين اساس محورهاي ذيل را مي‌توان مطرح نمود:

الف) نابساماني‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي به‌گونه‌اي كه اميد اندكي براي اصلاح آن در روندهاي جاري كشور (دست‌کم در كوتاه‌مدت) متصور باشد.

ب) ايجاد و شكل‌گيري سازمان‌ها و گروه‌هاي غيردولتي كه خود را داراي توانمندي لازم براي كنترل و سازماندهي بخشي از جامعه مي‌دانند.

ج) وابستگي و عضويت بخش مهمي از اعضاي جامعه به اهداف اين سازمان‌ها، تا حدي كه اين سازمان‌ها بتوانند اين بخش مهم از مردم را براي رسيدن به اهداف خود بسيج کنند.

بنابراين ريشه‌هاي جنگ نرم عليه ايران را بايد در نارضايتي‌هاي عمومي ايجاد شده به وسيله رسانه‌هاي غربي بررسي كرد. اين مسئله موجب مي‌شود برخي از گروه‌هاي غيردولتي براي رفع مشكلات عمومي به سازماندهي بخش‌هاي مختلفي از جامعه اقدام کنند و گسترش اين نوع سازماندهي باعث افزايش امكان بسيج اجتماعي براي گروه‌هاي غيردولتي مي‌شود. با تحقيق مراحل یادشده در واقع شرايطي پدید مي‌آيد كه جامعه از لحاظ قدرت اجتماعي گروه‌ها، با چندگانگي مراكز قدرت روبه‌رو مي‌شود. بدين معني كه سازمان‌هاي غيردولتي به موازات دولت، توانايي لازم براي تشكيل بسيج اجتماعي از اعضاي خود در مقياسي قابل توجه را فراهم مي‌آورند. در چنين حالتي در حقيقت جامعه به چند دسته تقسيم مي‌شود و برخي از نخبگان اجتماعي (از اقشار مختلف) به عضويت سازمان‌هاي غيردولتي درمي‌آيند و نيازهاي مالي، رواني و اعتبار اجتماعي خود را از نهادي متفاوت از حكومت تأمين مي‌كنند.
اصولاً تهديد براندازي نرم يا امكان ظهور انقلاب نرم تنها زماني كاملاً ملموس و نزديك است كه دولت از نظر توان بسيج اجتماعي ضعيف بوده و قدرت كافي براي مقابله با ساير مراكز قدرت اجتماعي را نداشته باشد و سازمان‌ها يا نهادهاي غيردولتي يا عوامل بيگانه با تحريك افكار عمومي و به وسيله نهادهاي غيردولتي و فشارهاي سياسي دست به بسيج اجتماعي مردم در برابر نظام سياسي حاكم بزنند. البته لازم به يادآوري است كه براندازي نرم فرآيندي اجتماعي است كه دست‌كم در ميان‌مدت به نتيجه عملي منجر مي‌شود. بنابراين دولت‌هاي داراي دشمنان پايا و قدرتمند همواره در معرض اقدامات دشمن براي ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت اجراي طرح‌هاي براندازي از روش‌هاي نوين هستند. در واقع مي‌توان تهديد براندازي نرم را در چارچوب يك طيف تصور كرد. در يك سر طيف هيچ زمينه‌اي براي براندازي وجود ندارد و در سر ديگر تمام زمينه‌ها براي اقدام اجتماعي عليه دولت فراهم است. تقريباً هيچ جامعه‌اي در دنيا وجود ندارد كه در بخش ابتدايي طيف باشد، بسياري از جوامع در ميانه طيف قرار داشته و هرچه به انتهاي طيف نزديك شويم، ميزان تهديد نيز افزايش مي‌يابد.
ابزارهاي جنگ نرم
جنگ نرم به مثابه روش دگرگون كردن نظام‌هاي سياسي، مبتني بر بهره‌گيري از ابزارهايي است كه نهادهاي معاند را به نتيجه نهايي مورد نظر هدايت مي‌كند. با توجه به توضيحات بخش پيشين كه جنگ نرم را فرآيند رقابت بر سر قدرت بسيج اجتماعي ميان دولت و گروه‌هاي غيردولتي معرفي مي‌كند، به نظر مي‌رسد هر عاملي كه بتواند ميزان قدرت بسيج دولت را به نفع گروه‌هاي خواهان تغيير سيستم سياسي كاهش دهد، مي‌تواند در زمره ابزارهاي براندازي نرم به شمار آيد. در واقع هر كدام از اين عوامل از طريق كاهش قدرت بسيج دولت در جامعه به نفع خود، حاكميت دولت را به چالش كشيده و زمينه‌هاي لازم براي تحقق هدف تضعيف ملي را فراهم مي‌آورد. اين ابزارها عبارتند از:
- سازمان‌هاي غيردولتي؛
- رسانه‌ها و مطبوعات؛

- نخبگان سياسي، اجتماعي و علمي؛

- پتانسيل‌هاي واگرايي موجود در جامعه مانند اقوام و اقليت‌هاي متعدد و...؛

- جنبش‌هاي اجتماعي مانند جنبش زنان، دانشجويان و...؛ و

- اپوزيسيون خارج از حاكميت در نقش عوامل ابزاري و موقتي.
هر يك از اين ابزارها در واقع نهادهايي اجتماعي هستند كه در پوشش مسائل اجتماعي به دنبال كسب قدرت سياسي مي‌باشند. اين سازمان‌ها يا به طور خودجوش از درون جامعه نشئت مي‌گيرند و يا هدايت شده و خارج از جامعه موردنظر سازماندهي و مديريت مي‌شوند. اما در هر صورت بايد مبتني بر قوانين جامعه هدف شكل گرفته و اداره شوند.
نكته محوري كه در خصوص ابزارهاي جنگ نرم به عنوان يك مقوله مهم وجود دارد، نقش و جايگاه هر يك از متغيرهاي ياد شده در پروژه جنگ نرم است. از ميان اين ابرازها، سازمان‌هاي مردم‌نهاد از اهميت بيشتري برخوردارند. چرا كه از يك‌سو مي‌توانند بدون ايجاد حساسيت در سيستم سياسي حاكم به فعاليت پرداخته و دامنه فعاليت‌هاي خود را گسترش دهند و از سوي ديگر مي‌توانند در نقش عامل تحريك ابزارهاي ديگر مانند تشديد هويت قومي، انتشار روزنامه، بازتوليد نخبگان سياسي، اجتماعي و فرهنگي با تفكرات اصلاح‌طلبانه و... عمل کنند. از اين رو شايد بتوان گفت كه امروزه سازمان‌هاي غيردولتي مهم‌ترين رقباي دولت‌ها براي كسب قدرت بسيج اجتماعي‌اند و اصلي‌ترين عامل در ايجاد زمينه‌هاي تغيير و دگرگوني در سيستم‌هاي سياسي براساس روش‌هاي غير خشونت‌آميز به شمار مي‌روند. از ديگر دلايل اهميت فوق‌العاده نهادهاي غيردولتي ايفاي نقش ثبات‌دهي آنهاست. در واقع برخي از نهادهاي غيردولتي مي‌توانند از سيستم سياسي حاكم در مقابل اقدامات ساير نهادها كه در راستاي پيشبرد جنگ نرم ائتلاف غرب عمل مي‌كنند، حمايت به عمل آورند. 

فرآيند براندازي حتي اگر مبتني بر استراتژي‌هاي بدون خشونت و نرم باشد، در نهايت براي وارد آوردن ضربه نهايي به سيستم سياسي هدف به ابزارهاي خشونت‌آميز در مقياس‌هاي مختلف (كم يا زياد) نياز خواهد داشت. به عبارت ديگر استراتژي‌هاي نرم براندازي و انقلاب تنها زمينه‌هاي لازم براي دگرگوني اساسي در نظام سياسي حاكم را فراهم مي‌آورد و نهايي شدن اين دگرگوني به ابزارهاي خشن نياز خواهد داشت. شايد بتوان گفت نقطه پاياني فرآيند براندازي يا انقلاب نرم، توسل به خشونت مهار شده و محدود است. البته در انقلاب نرم ميزان توسل به خشونت بسيار كمتر از خشونت به كار رفته در فرآيند براندازي است. براي نمونه، انقلاب‌ 5 اكتبر 2001 در يوگسلاوي، انقلاب گل سرخ در گرجستان، انقلاب نارنجي در اوكراين، انقلاب لاله در قرقيزستان، و ساير تحولات به وقوع پيوسته در جمهوري‌هاي شوروي سابق از مصاديق بارز انقلاب و براندازي نرم به شمار مي‌آيند (فلاحي، 1386).
پيامدهاي تهديدات نرم بر سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران

تهديدات عليه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در برهه زماني كنوني را مي‌توان در چارچوب دو نوع تهديدات نظامي و تهديدات نرم تقسيم‌بندي نمود. اولويت قائل شدن براي هر كدام از اين تهديدات، استراتژي امنيتي متفاوتي را در برابر تصميم‌گيران قرار مي‌دهد. در صورتي كه تهديدت نظامي در تحليل‌هاي امنيتي از اولويت برخوردار باشند، استراتژي امنيتي كشور نيز تحت تأثير تفكرات و رويكردهاي نظامي و سخت‌افزاري قرار خواهد گرفت و به زمينه‌هاي اجتماعي تهديد عليه امنيت ملي توجه كمتري مبذول خواهد شد.
نوشتار حاضر بر اين اعتقاد است كه استراتژي دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران در شرايط كنوني مبتني بر اقدامات غيرنظامي و نرم در كنار تهديد به اقدام نظامي است. هدف اصلي دشمن از چنين اقداماتي تضعيف حاكميت ايران و افزايش هزينه‌هاي نظامي و امنيتي كشور است. به عبارت ديگر امريكا و ساير دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران با تأكيد لفظي بر گفتمان اقدام نظامي عليه ايران تلاش مي‌كنند استراتژي امنيت ملي ايران را به سوی برنامه‌ريزي‌هاي پرهزينه سوق دهند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد امريكا و متحدان او نيازي به حمله نظامي به ايران ندارند. در شرايط فعلي امريكا با حضور در مرزهاي ايران و منطقه خليج‌فارس براي كنترل ايران و منطقه تلاش زيادي مي‌كند و به ظرفيت‌سازي بالايي در راستاي كنترل ايران و خليج‌فارس پرداخته است. از اين رو مي‌توان گفت كه حمله نظامي به ايران با روش حاكم بر سياست خارجي امريكا منطبق نيست. آنها امروزه بيشترين امكانات و شرايط (طي سه دهه اخير) را براي كنترل و محدود كردن ايران به كار برده‌اند و تحمل هزينه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني اقدام نظامي غير عقلاني و فاقد پشتوانه تحليلي در نزد نخبگان سياسي و افكارعمومي امريكاست.
اقداماتی همچون افتتاح دفتر امور ايران در دبي توسط وزارت امور خارجه امريكا، ايجاد رسانه‌هاي فارسي‌زبان مانند راديو فردا، شبكه‌هاي ماهواره‌اي مختلف و... نشان مي‌دهد كه استراتژي دشمن براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران استفاده از روش‌هاي نوين براندازي است. بنابراین، مسئله یادشده اهميت و لزوم توجه به اين موضوع را ضروري مي‌نمايد. البته بیان این مطلب لازم است كه راهبرد امريكا و متحدان او عليه ايران تركيبي از اقدامات نظامي و نرم‌افزاري است. آنها با تأكيد بر اقدامات نظامي ضمن اينكه توجه به اقدام نظامي عليه ايران را در نزد سياست‌گذاران ايراني زنده نگه مي‌دارند، تلاش مي‌كنند ظرفيت‌هاي كارآمدي نظام سياسي ايران را به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي نظامي و امنيتي كشور جهت مقابله با تهديدات اعلامي از سوي دشمن، كاهش ‌دهند و از اين طريق توجه و تمركز تصميم‌گيران ملي را از اقدامات نرم خود در راستاي براندازي نرم مانند تحريك شورش‌هاي قومي، راه‌اندازي جنبش‌هاي اجتماعي، القاء ناكارآمدي نظام سياسي در عرصه‌هاي مختلف و... دور سازند. در واقع راهبرد امريكا براي تضعيف و فروپاشي نظام جمهوري اسلامي ايران چيزي شبيه به داستان جنگ ستارگان ريگان در دهه 1980 و ايجاد سپر دفاع موشكي در ماه‌هاي اخير است. ريگان با اعلام جنگ ستارگان، با ايجاد تهديدي شبه واقعي موجب افزايش بودجه نظامي و امنيتي شوروي گشت. افزايش بودجه نظامي و امنيتي شوروي منجر به كاهش بودجه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شوروي و عاملی مهم در ناكارآمد جلوه دادن سيستم سياسي شوروي در نزد افكار عمومي آن كشور شد. طرح سپر دفاع موشكي نيز كه از سوي امريكا مطرح و اجرایی شده است، با هدف تضعيف قدرت رقابت روسيه و چين با امريكا طراحي شده است. چنين طرح جاه‌طلبانه‌اي به برانگيختن حس رقابت نظامي روسيه و چين با امريكا منجر شده و در نتيجه اين دو كشور با افزودن بر بودجه نظامي توان اقتصادي خود را محدود ساخته‌اند. اين مسئله در بلند‌مدت آنان را از چرخه رقابت مؤثر با امريكا در عرصه‌هاي بين‌المللي بازخواهد داشت.
چنين به نظر مي‌رسد كه استراتژي امريكا در خصوص ايران نيز شباهت‌هايي با دو نمونه ياد شده دارد. حضور امريكا در مرزهاي ايران و ايجاد تصور شبه واقعي تهديد نظامي از سوي اين كشور در ذهن رهبران و تصميم‌سازان كشورمان مي‌تواند جمهوري اسلامي ايران را نيز در فرآيند منحوس افزايش تهديد، افزايش بودجه نظامي‌ـ امنيتي، كاهش بودجه عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش كارآمدي نظام سياسي و دست آخر تضعيف بيش از حد و حتي فروپاشي قرار دهد (فشار از بيرون تغيير از درون). مارك پالمر نيز معتقد است كه تنها راه سرنگون كردن ايران پيگيري مكانسيم‌هاي جنگ نرم با استفاده از سه تاكتيك دكترين مهار، نبرد رسانه‌اي و سازماندهي يا پشتيباني از نافرماني مدني است. (7) (http://www.fas.org)

چنين به نظر مي‌رسد كه امريكا تلاش مي‌كند با شكل دادن به برداشتي خاص از فضاي امنيتي كشورمان در نزد تصميم‌گيران، با به كارگيري استراتژي فريب منجر به تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي نامطلوب در نظام سياسي ايران شود. به همين دليل تصميم‌گيران جمهوري اسلامي ايران در تحليل‌هاي امنيتي و سياست‌گذاري‌هاي مربوط به اين حوزه ضمن توجه به معادلات نظامي، بايد شاخص‌هاي براندازي نرم و روش‌هاي نوين تضعيف و ناكارآمد نمودن نظام را نيز در كانون توجه قرار دهند. به اعتقاد اين نوشتار نيز تهديدات نرم عليه جمهوري اسلامي ايران به مراتب از تهديدات سخت‌‌افزاري و نظامي مهم‌تر بوده و ظرفيت‌هاي بيشتري براي تضعيف كشور دارند. از همين رو توجه ويژه به آنها و سياست‌گذاري‌ مطلوب جهت پيشگيري از پيامدهاي آن و در عين حال جلوگيري از امنيتي شدن فضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه از ضروري‌ترين كاركردهاي فعلي نظام به شمار مي‌رود. 
نتيجه‌گيري

اصولاً بايد به اين نكته اشاره كرد كه جنگ نرم به عنوان يك فرآيند هدايت شده ليبرال‌دمكراسي به شدت از محيط داخلي و محيط بين‌المللي متأثر است. در محيط داخلي زمينه‌هاي تهديدات نرم بسيار گسترده و پيچيده هستند. به همين دليل در عرصه داخلي تمام دستگاه‌هاي دولتي در جلوگيري از شكل‌گيري زمينه‌هاي براندازي نرم مسئوليت دارند. اساساً بدون بالا بردن ظرفيت مسئوليت‌پذيري تمام دستگاه‌هاي دولتي و بدون بالا بردن كارآمدي همة دستگاه‌هاي مرتبط با مردم، نمي‌توان با تهديدات نرم و براندازي نرم مقابله كرد. در عرصه بين‌المللي نيز با توجه به نقش اساسي عامل خارجي در براندازي نرم، بايد با طراحي سياست خارجي عقلاني و تهاجمي از دخالت ساير كشورها در امور داخلي و تعرض به حاكميت كشور جلوگيري شود. از آنجا كه براي مقابله با تهديدات نرم داشتن استراتژي بيش از داشتن قدرت مؤثر است بنابراین شايسته است استراتژي مقابله‌اي با پروژه براندازي نرم در دو حوزه داخلي و بين‌المللي تدوين و نقش هر يك از نهادهاي دولتي در آن مشخص و تبيين شود. در اين راستا، همان‌گونه كه در سطرهاي پيشين اشاره شد، تقويت توانمندي‌هاي كنترلي سازمان‌هاي امنيتي ضروري است. در راستاي تقويت توانمندي‌هاي امنيتي نيز برای جلوگيري از افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي امنيتي و تأثير منفي آن بر بودجه ساير بخش‌ها، بايد نسبت به هماهنگي كامل نهادهاي امنيتي كشور جهت بهره‌وري كامل از ظرفيت‌هاي امنيتي موجود اقدامات لازم در دستور كار قرار گيرد.
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